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گروه حوادث/ مرد جوانی که پس از قتل همسرش دست 
بــه خودکشــی زده امــا از مــرگ نجات پیــدا کرده بــود در 

دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.
بــه گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شــب یلدای ســال 
96 خبــر قتــل زنی جــوان و خودکشــی شــوهرش در یکی 
از خانه هــای شــمال تهــران بــه پلیــس اعلام شــد، وقتی 
مأموران به محل رفتند مشــخص شد مرد جوانی پس از 
درگیری با همســرش او را به قتل رسانده و پس از آن هم 

دست به خودکشی زده است.
مادرشــوهر مقتــول کــه اورژانــس و پلیــس را در جریــان 
ماجــرای مرگبــار قــرار داده و خــودش را به آنجا رســانده 
بود به مأموران گفت: امشــب به مناســبت شب یلدا قرار 
بود پســر و عروس و 2 نوه ام به خانه ما بیایند اما نوه ام با 
مــن تماس گرفت و در حالی که گریه می کرد و مضطرب 
بــود گفــت که بازهــم پدر و مــادرش ســر موضوعی باهم 
بحث شــان شــده و پسرم با شــال عروســم را خفه کرده و 
خودش هم با خوردن تعدادی قرص دست به خودکشی 

زده است.
وقتی جســد زن جوان با دستور قضایی به پزشکی قانونی 
منتقل شــد، پیکر نیمه جان شوهرش نیز توسط اورژانس 
به بیمارســتان انتقال پیدا کــرد و با وجود وخامت حالش 

از مرگ نجات یافت. 
او در توضیــح ماجــرا گفت: مدتی بود به همســرم بدبین 
شــده بــودم و فکــر می کــردم موضوعــی را از مــن مخفی 
می کنــد، شــب یلدا مــا میهمان خانه مــادرم بودیــم و او 
دوباره رفتاری کرد که نتوانســتم جلــوی خودم را بگیرم و 
به یکباره با شالی که گردنش بود او را خفه کردم و وقتی به 
خودم آمدم دیدم دیگر نفس نمی کشد و تصمیم گرفتم 

خودم را هم از بین ببرم که زنده ماندم.
متهــم پــس از اظهارات خــود به پزشــکی قانونی معرفی 

شــد تــا ســلامت روان وی مورد تأیید قــرار گیرد و 
کارشناسان این ســازمان بعد از معاینه های لازم 
در گزارشی اعلام کردند که متهم در زمان ارتکاب 
جرم مســئول اعمــال و رفتار خود بوده اســت. با 
تکمیــل تحقیقــات و گــزارش پزشــکی قانونی و 
پلیــس، پرونــده برای رســیدگی به شــعبه دهم 

دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
 

ë درخواست قصاص از سوی پدر و مادر مقتول
در ابتــدای جلســه دو دختــر قربانــی کــه در روز 
حادثه شاهد قتل مادرشــان بودند یک به یک 
بــه جایــگاه رفتنــد و گفتنــد: مــا هنــوز از حادثه 
تلخــی کــه زندگی مــان را نابــود کرد در شــوک 
هســتیم. آن شــب پدرم بعد از قتــل مادرمان 
تعــدادی قرص خورد و بعد هم رگ دســتش 
را زد. او مــا را تهدیــد کرد که تا نمرده به کســی 
خبــر ندهیــم امــا در یــک فرصــت کوتــاه بــه 
پدربزرگ و مادربزرگ مان خبر دادیم. اگر آن 
شــب اورژانس بموقع نیامده بود پدرمان هم 
فــوت می کرد و دیگر کســی را نداشــتیم. حالا 
هم با اینکه از او خیلی ناراحت هســتیم اما از 
قصاص صرفنظر می کنیم و او را می بخشیم.

ســپس پدر و مــادر مقتول به جایــگاه رفتند و 
برای دامادشان درخواست قصاص کردند.

بعــد از آن متهــم در دفــاع از خــودش گفــت: ما 
مــدام باهم بحــث و دعوا داشــتیم تا اینکه در شــب یلدا 
آمــاده می شــدیم تــا به خانــه مــادرم برویم که بــار دیگر 

بحث بین ما آغاز شد. 
فکــرم همیشــه درگیــر بــود؛ فکــر می کــردم همســرم به 
مــن خیانــت می کنــد به همیــن خاطر بــه یکبــاره کنترل 

مــن  کــردم.  خفــه  را  او  و  دادم  دســت  از  را  اعصابــم 
نمی خواســتم او را بکشــم شــرمنده ام و از پــدر و مــادر 
همســرم طلــب بخشــش می کنم. من عاشــق همســرم 
بودم به همین خاطر می خواســتم خودکشــی کنم تا من 
هم بمیرم. پس از اظهارات متهم و وکیل او، قضات برای 

صدور رأی وارد شور شدند.

گروه حوادث/ روشن کردن فندک کنار تخت بیمار اعصاب و روان 
در مرکــز نگهداری معلــولان ذهنی اراک منجر به آتش ســوزی و 

مرگ بیمار شد.
ربیع الله قربانی ، دادســتان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی 
درتشــریح این حادثه گفــت: یک معلول ذهنــی در یکی از مراکز 
نگهــداری معلولان زیرپوشــش بهزیســتی اقدام به روشــن کردن 
فنــدک در کنــار تخت یک بیمــار اعصاب و روان کــرد که وی را به 
منظور جلوگیری از وارد کردن آسیب به خود به تخت بسته بودند 
اما این کار باعث آتش ســوزی و مرگ بیمار شد. وی با بیان اینکه 
دســتور قضایی برای بررســی بیشــتر این حادثه دلخــراش صادر 
شــده و برخــورد با مســببان احتمالی در دســتور کار اســت، گفت: 
پــس از این حادثه تلخ با دســتور بازپرس مرکــز نگهداری پلمب 
شــد و رســیدگی به ابعاد حادثه از جمله  رعایت نشــدن نظامات 
دولتی در شــیوه نگهداری معلولان، سهل انگاری مجموعه، نبود 
سیســتم اطفای حریق، میزان قصــور کادر مرکز و صلاحیت مرکز 

نگهداری در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.  

2 پسر نوجوان سارق موتورسیکلت های گرانقیمت
گــروه حــوادث/  دو پســر نوجوان کــه با انتخــاب طعمه های خود از یک ســایت 
اینترنتــی خریــد و فــروش اقدام بــه ســرقت موتورســیکلت های گرانقیمت در 
شــهرهای مختلف می کردند، دســتگیر شدند. ســرهنگ علی کریمی، فرمانده 
انتظامی شهرســتان شاهرود در تشــریح این خبر گفت: مدتی قبل دو پسر 15 و 
16 ساله در یکی از میادین شهر با زورگیری از یک کودک کار، گوشی تلفن همراه 
او را سرقت کردند و متواری شدند. پس از شکایت درباره این سرقت، تحقیقات 
آغاز شد و مأموران در زمان رصد فضای مجازی در یک سایت خرید و فروش با 
شماره تلفن همراه سرقت شده این کودک در حالی مواجه شدند که زیر آگهی 
فروش یک موتورسیکلت آمده بود. این مقام آگاه به تحقیقات گسترده مأموران 
در این زمینه اشاره کرد و افزود: در نهایت با اقدامات فنی انجام شده، دو نوجوان 
سارق شناسایی و در عملیاتی منسجم توسط مأموران دستگیر شدند. متهمان 
در بازجویی هــا اعتراف کردند با زورگیری اقدام به ســرقت گوشــی تلفن همراه 
کودک کار کرده اند و پس از آن در یک ســایت، موتورســیکلت های گرانقیمت را 
شناسایی کرده و با حضور در شهر موردنظر برای مشاهده و خرید موتورسیکلت، 
با سوءاســتفاده از اعتماد مالک به بهانه تســت موتورســیکلت، سوار بر آن شده 
و از محــل متواری می شــدند، ســپس بــا درج آگهــی در ســایت های مختلف با 
شــماره تلفن همراه مسروقه اقدام به فروش موتور مسروقه می کردند. کریمی 
با اشاره به بازرسی انجام شده از مخفیگاه متهمان گفت: از خانه آنها دو دستگاه 
موتورسیکلت گرانقیمت کشف شد و متهمان در مجموع به چهار فقره سرقت 

موتورسیکلت و یک مورد زورگیری اعتراف کردند. 

سرقت از گاراژها برای رد مال دختران
گــروه حــوادث/  ســارقان حرفه ای که بــا تخریب دیوار گاراژها و بســتن دســت و 
پای نگهبانان اقدام به ســرقت مسلحانه می کردند، دستگیر شدند.  به گزارش 
خبرنگار حوادث »ایران«، چندی قبل صاحب گاراژی در جنوب تهران با پلیس 
تماس گرفت و گفت: ســاعتی قبل نگهبان گاراژ تماس گرفت و از ســرقت خبر 
داد، وقتی به گاراژ رفتم کرکره ســالم بود اما ســارقان با تخریب دیــوار وارد گاراژ 
شــده بودند و دســت و پای نگهبان ها را که پدر و پســر بودند، بســته و یک موتور 
ســنگین را که 950 میلیون تومان قیمت داشــت، ســرقت کرده اند. همچنین از 
داخل گاراژ سه خودروی خاور، جک و نیسان هم به سرقت  رفته است. به دنبال 
ایــن تمــاس، مأمــوران اداره یکــم پلیس آگاهی پایتخــت وارد عمل شــده و در 
بازبینی دوربین های مداربســته مشــخص شــد، چهار مرد نقابدار ساعت 4:25 
صبح وارد گاراژ شــده و حدود 6 صبح با وســایل ســرقتی آنجا را ترک کرده اند.  
با انجام تحقیقات پلیســی، هویت یکی از متهمان به نام اشــکان شناسایی شد 
و مأموران موفق به دســتگیری متهم جوان شدند. با دستگیری اشکان، 4 عضو 
دیگر باند که یکی از آنها مالخر بود، نیز دســتگیر شــده و به سرقت های سریالی 
از گاراژهــا اعتراف کردند. ســرهنگ علی ولی پور گــودرزی، رئیس پلیس آگاهی 
پایتخــت با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی هــای قضایی اعضای این باند در 
چندین عملیات دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند. از این افراد دو قبضه 
ســلاح کلت کمری، یک قبضه ســلاح کلاشــنیکف و ده ها تیر جنگی کشف شد. 

همچنین کشف سند جعلی خودرو و مقادیر قابل توجهی مخدر گل نیز از دیگر 
اقلامی بود که از این افراد کشــف و ضبط شــد. وی ادامه داد: با انتقال این افراد 
بــه پلیــس آگاهی تهران بزرگ و تحقیق از آنان مشــخص شــد که ایــن افراد در 
جریان سرقت از انبار یک کارخانه در رباط کریم وقتی با مقاومت نگهبان آنجا 
روبه رو شدند وی را به قتل رساندند. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: 
این افراد تاکنون به 1۴ فقره ســرقت مســلحانه و یک فقره قتــل اعتراف کردند. 
همچنین بررســی ها حاکی از آن اســت که این افراد بالغ بر10 میلیــارد تومان از 
شــاکیان خود ســرقت کرده اند. متهمان اقــدام به اوراق کردن چندین دســتگاه 

خودروی سرقتی نیز کرده بودند.

ë گفت و گو با سردسته باند

چه شد که تصمیم به سرقت گرفتید؟
مــن به اتهام اغفــال دختران و زنان جوان به 10 ســال حبــس و رد مال محکوم 
شدم. 5 سال حبس که کشیدم با وثیقه آزاد شدم و دنبال پول بودم که بتوانم رد 
مالم را پرداخت کنم و زودتر آزاد شوم. با دختران و زنان جوان آشنا می شدم و 

به بهانه سرمایه گذاری از آنها پول می گرفتم و بعد هم ناپدید می شدم.
با همدستانت چطور آشنا شدی؟

دو نفر از آنها هم ســلولی هایم بودند. چون در زندان هوایشــان را داشــتم وقتی 
از زندان آزاد شــدند و فهمیدند که نیاز مالی دارم، به من کمک کردند و در این 

سرقت ها همراهم شدند.
موتور 950 میلیون تومانی را چقدر فروختی؟

موتــور را مالخر می خواســت 150 میلیون تومــان از ما بخرد. البتــه قبل از اینکه 
فرصت فروش داشته باشیم، دستگیر شدیم.

بعد از سرقت کجا می رفتید؟
ما یک باغ اجاره کردیم که پاتوق مواد کشــیدنمان و طراحی نقشه های سرقت 
بود. دور هم پای بساط شیشه می نشستیم و نقشه سرقت بعدی را می کشیدیم.

مرگ کارگر شهرداری که به کما رفته بود
گروه حوادث/   یکی از نیروهای خدماتی شــهرداری زنجان که اوایل آذر امسال 
بــر اثر حادثه تصادف به کما رفته بود، در بیمارســتان آیت الله موســوی زنجان 
درگذشــت.  یــک منبــع کارگــری در شــهرداری زنجان بــا اعلام خبر درگذشــت 
ســبزعلی رســتمخانی که حدود دو ماه قبل حین انجام کار در اتوبان 22 بهمن 
زنجــان بر اثر برخــورد یک خودرو ســواری دچار ضربه مغزی شــده بود، گفت: 
مرحوم رستمخانی 50 ساله  کارگر خدمات شهرداری زنجان بود. وی در حالی 
که در آستانه بازنشستگی قرار داشت و فقط سه روز به پایان کارش در شهرداری 
باقــی مانــده بود بعــد از ســاعات کاری به عنــوان کارگــر »پرچم زن« بــه همراه 
تعدادی کارگر تأسیساتی به اتوبان 22 بهمن برای تعمیر پل هوایی اعزام شده 
بود اما به یکباره به دلیل برخورد یک خودروی پراید دچار حادثه تصادف شده 
و به کما رفت. وی پس از حدود 2 ماه سرانجام روز دوشنبه گذشته جان باخت.

مسمومیت دانش آموزان هنگام پخت آش
دخترانــه  مدرســه  یــک  در  آش  پخــت  هنــگام  گاز  انتشــار  حــوادث/   گــروه 
6 دانش آموز را روانه بیمارســتان کرد. علی کرد، رئیس بیمارســتان امام جعفر 
صــادق)ع( هشــتگرد درایــن بــاره گفــت: ظهر دوشــنبه، دهــم بهمــن، 6 نفر از 
دانش آموزان یک مدرســه دخترانه در شهر جدید هشتگرد )مهستان( با علائم 
سرگیجه و تنگی نفس و حالت تهوع و درد معده که بر اثر انتشار گاز CNG ایجاد 
شــده بود بــه این بیمارســتان مراجعه کردنــد. بلافاصله اقدامات تشــخیصی و 
درمانی برای این دانش آموزان آغاز شد و همگی آنها بعد از یک درمان سرپایی 
با حال عمومی مساعد از بیمارستان مرخص شدند. به گزارش ایسنا، بررسی ها 
نشان داد مدرسه از سیستم گرمایش مرکزی)شوفاژ( برخوردار است و این حادثه 

به دلیل استفاده از گاز برای پخت آش در محیط بدون تهویه رخ داده بود.

»ایران«،  حــوادث  خبرنــگار  گزارش  به 
امســال،  مــاه  دی   18 صبــح   7 ســاعت 
زمانــی که کارمنــد یکی از دانشــگاه های 
پایتخت از خانه اش خارج شــد تا سوار 
بــر ســرویس اداره به محــل کارش برود 
ناگهان مردی کــه صورتش را پوشــانده 
بــود به ســمت او رفت و با شــلیک یک 
گلوله به ســرش متواری شد. پس از این 
حادثه بلافاصلــه گزارش این تیراندازی 
بــه بازپرس محمدجواد شــفیعی اعلام 

و تیم جنایی بلافاصله راهی محل شد.

ë سوء قصدهای سریالی
به دستور بازپرس جنایی، مرد جوان 
بــه نــام بهنــام بــه بیمارســتان منتقل و 
تحــت عمــل جراحــی قــرار گرفــت. با 
نجــات  مــرگ  از  او  درمــان  کادر  تــلاش 
یافــت و پس از چنــد روزی از کما بیرون 
آمــد امــا به دلیــل وخامــت حالــش در 
بخــش مراقبت هــای ویژه بیمارســتان 

بستری شد.
گرفتــه  صــورت  بررســی های  در   
مشــخص شــد 30 شــهریور ماه امســال 
از  گلولــه   3 شــلیک  هــدف  بهنــام  نیــز 
سوی فردی ناشــناس قرار گرفته و روانه 
بیمارســتان شــده بود. بــا اینکــه یکی از 
تیرهــا به قفســه ســینه وی اصابت کرده 
بود اما در این حادثه نیز او جان سالم به 

در برده بود.
باتوجــه بــه اینکه مــرد جــوان دو بار 
مورد ســوء قصد با اسلحه قرار گرفته بود 
بازپرس جنایی دســتور بررسی گلوله ها 
را صادر کرد. در آزمایشــات متخصصان 
تشــخیص هویــت، آنهــا اعــلام کردند 
کــه گلوله هــا از دو ســلاح کلــت کمــری 
متفــاوت شــلیک شــده و ممکن اســت 

ضاربان متفاوت باشند.
در حالــی کــه ایــن فرضیــه روی میــز 
بازپــرس جنایی قــرار گرفته بــود، اما در 
اطراف  مداربســته  دوربین های  بازبینی 
محل هایی که به مرد جوان شلیک شده 
بود، تصاویر ضارب به دست آمد. گرچه 
متهــم صــورت و دســت هایش را کاملًا 
پوشانده بود اما بررســی فیزیک بدنی و 
وضعیت جســمی ضــارب در دو تصویر 
نشان می داد که در هر دو حادثه، ضارب 
یک نفر اســت و اســتفاده از دو اســلحه 
در دو صحنه ســوء قصد فقط برای گمراه 

کردن تیم تحقیق بوده است.

ë ردپای یک مرد
در ادامــه تحقیقات کارآگاهــان اداره 
دهم پلیس آگاهی پایتخت، به سرنخ ها 
و مدارکــی رســیدند کــه نشــان مــی داد 
همســر بهنام در این ماجراها نقش دارد 
و ادامــه بررســی ها مأمــوران را بــه مــرد 

جوانی به نام شایان رســاند که با همسر 
بهنام ارتباط پنهانی داشــته و روز حادثه 

نیز با او در تماس بوده است.
بدین ترتیب بازپرس جنایی دســتور 
بازداشــت زن جــوان و شــایان را صادر 

کرد.
شــایان در تحقیقات، ضمــن اعتراف 
بــه شــلیک ها گفــت: در یــک شــرکت 
دارم.  فرزنــد  دو  و  هســتم  آبدارچــی 
ســال 99 بــود که بــا همســر این مــرد در 

اینستاگرام آشنا شدم. 
در این مدت او برایــم درددل می کرد 
و از بدرفتاری های همسرش می گفت و 
اینکه مدام او را کتک می زند و بداخلاق 
اســت و دیر به خانه می آیــد. او خیلی از 
همسرش شــاکی بود و من به او پیشنهاد 
دادم کــه با توجه به ایــن همه اختلاف از 

همسرش جدا شود. 
اما گفــت که شــوهرش بــه خاطر دو 
فرزندشان او را طلاق نمی دهد. تا اینکه 
یــک روز از مــن خواســت از شــوهرش 
بــه  بهنــام  شــاید  تــا  بگیــرم  زهرچشــم 
خــودش بیاید و دســت از اذیــت  و آزار 
بــردارد. شــب عیــد امســال بــه کمیــن 
بهنام نشســتم و زمانی که او از خانه اش 
بیرون آمد تعقیبش کــردم و در فرصتی 
مناسب با ماشــینم به موتور او زدم. اما 
ســه روز بعــد، همســرش با مــن تماس 

گرفت و گفت که اتفاقی برایش نیفتاده 
و رفتارش هم بدتر شده است.

ë ریختن سم در غذا
بــه  راه  ایــن  از  وقتــی  گفــت:  متهــم 
تصمیــم  همســرش  نرســیدیم  نتیجــه 
گرفــت داخل غذای او ســم بریزد گرچه 
آن زمــان به دروغ گفته بود که ســم را در 
غذای شوهرش ریخته و اثر نکرده است 
امــا بعد بــه مــن گفت کــه ترســیده اگر 
شــوهرش داخل خانه فوت کند، پلیس 
بــه او مشــکوک شــود و قتل بــه گردنش 
بیفتــد بــه همیــن دلیــل منصرف شــده 
است. درنهایت نقشــه قتل با اسلحه را 

کشیدیم.
مــرد جــوان ادامــه داد: یــک بــار بــه 
ســمت قلبش شــلیک کــردم امــا زنده 
ســوء قصد  نقشــه  مدتــی  از  بعــد  مانــد. 
چهــارم را کشــیدیم. برای اینکــه به نظر 
نرســد ســوء قصد ها کار یــک نفــر بــوده 
تومــان  میلیــون   20 جــوان  زن  اســت، 
بــه من پــول داد تا با آن اســلحه بخرم و 

مقداری از آن هم دســتمزدم باشــد. 15 
 5 و  خریدیــم  اســلحه  تومــان  میلیــون 
میلیــون تومان بــرای خودم مانــد. روز 
حادثه بــا خودروهای عبــوری از کرج که 
محــل زندگی ام بود راهی تهران شــدم. 
از 6 صبح جلوی خانه آنها کشیک دادم 
تا اینکه بهنام از خانه خارج شد و من به 
ســمتش شــلیک و پای پیاده فرار کردم. 
چند روز بعــد، دوباره باخبر شــدم که او 
نمــرده اســت و جان ســالم بــه در برده 

است. 
امــا در ایــن مدت عــذاب وجــدان به 
ســراغم آمــد و ترس اینکــه اگــر او مرده 
بود من تبدیل به یک قاتل شده بودم به 
جانم افتــاد. برای اینکه گیر نیفتم و ردی 
از خودم به جــای نگــذارم، مدتی هم با 

زن جوان رابطه ام را قطع کردم.
بــه  جــوان  زن  اعتراف هــای  از  پــس 
دســتور بازپرس شــعبه پنجم دادسرای 
امــور جنایی تهران، دو متهــم در اختیار 
و  گرفتــه  قــرار  دهــم  اداره  کارآگاهــان 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

 گروه حوادث/   زن جوان برای انتقام از شوهر ش 4 بار نقشه سوء قصد 

و قتل او را طراحی و اجرا کرد اما مرد جوان هربار جان سالم به در برد.

 نجات معجزه آسای شوهر  
از سوءقصدهای سریالی همسر

گروه حوادث/  همزمان با شــروع طــرح پیش فروش محصولات 
برخی از شــرکت های خودروســاز، پلیــس »فتا«ی تهــران بزرگ 
نسبت به احتمال کلاهبرداری مجرمان سایبری از این راه هشدار 
داد. ســرهنگ داوود معظمی گــودرزی، رئیــس پلیــس »فتــا«ی 
تهران بزرگ با اشــاره به پیش فروش اینترنتی محصولات برخی 
از شرکت های خودروسازی در کشور، گفت: افراد سودجو با انتشار 
تبلیغات دروغین در شبکه های اجتماعی، کاربران را به سایت ها 
و درگاه هــای پرداخــت جعلــی هدایت کــرده و از اطلاعــات آنان 
سوءاســتفاده یا اقدام به برداشــت غیرمجاز از حساب بانکی شان 

می کنند.

معظمی گــودرزی بــا اشــاره بــه درخواســت وجه نقــد و تضمین 
ثبت نــام اینترنتی توســط کلاهبــرداران در فضای مجــازی ادامه 
داد: ارســال لینک هــای جعلــی از طریــق پیامــک بــرای ثبت نام 
خودرو فقط برای هدایت افراد به لینک های جعلی و غیرواقعی 
اســت و ثبت نام اینترنتی خودرو فقط از طریق رسانه های معتبر 
و اطلاعیه های مربوط به نحوه و شــرایط فــروش خودرو از طریق 
پایــگاه رســمی اینترنتــی شــرکت های خودروســاز انجــام خواهد 
شــد. رئیس پلیس »فتا«ی تهران بزرگ با اشــاره به اینکه برخی 
از مــردم بــرای ثبت نــام خودرو مبالــغ هنگفتی به حســاب افراد 
ناشناس واریز می کنند، افزود: ثبت نام و واریز وجه خودرو باید به 

نام شرکت خودروساز صورت پذیرد و هموطنان باید از واریز وجه 
به هرگونه حساب دیگر پرهیز کنند.

وی بــا اشــاره بــه فرصت طلبــی کلاهبــرداران اینترنتــی در زمان 
ثبت نام خودرو ادامه داد: برخی آگهی های فروش با قیمت های 
اغواکننده و دروغین  یا زمان تحویل فوری چند روزه، کلاهبرداری 
بــوده و قصد فریب شــهروندان را دارد. همچنین برخــی از افراد 
ســودجو خود را فــردی دارای ارتباط با واحد فروش شــرکت های 
خودروســاز معرفی کرده و از آن طریق ادعا می کنند می توانند با 
دریافــت مبلغی خــودرو را خارج از نوبت بــرای متقاضیان تهیه 

کنند که شهروندان باید نسبت به این موارد نیز هوشیار باشند.

متهم در دادگاه:در اراک رخ داد:

آتش سوزی مرگبار 
در مرکز نگهداری 

ذهنی معلولان 

 کلاهبرداری 
به بهانه پیش فروش 
خودرو اینترنتی 

بعد از کشتن همسرم خودکشی کردم

زن جوان 4 بار نقشه قتل شوهرش را کشید


